
پرسش ۵۱: ملائکه از کجا دانستند انسان خون ها می ریزد؟ 
 

 
سـؤال/ ٥١: قـال تـعالـى: ﴿إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأْرَْضِ خَـلیِفةًَ﴾، فـقالـت الـملائـكة: ﴿أتَـَجْعَلُ 
. مـن أیـن عـرفـت الـملائـكة  مَـاءَ وَنـَحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ﴾  1فـِیھَا مَـنْ یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ الـدِّ

بأن الإنسان یفسد ویسفك الدماء قبل حتى أن یخُلق في الأرض؟ 
پـرسـش۵۱: خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ مـن در زمین جـانشینی قـرار می دهـم ﴾  و 
فـرشـتگان گـفتند: ﴿ آیـا کسی را قـرار می دهی که در آنـجا فـساد کند و خـون هـا بـریـزد و 
حـال آنکه مـا بـه سـتایـش تـو تسـبیح می گـویـیم؟﴾ . فـرشـتگان پیش از آنکه آدم بـر زمین 

خلق شود، از کجا دانستند انسان فساد می کند و خون ها می ریزد؟ 
 

 

1  البقرة : 30.



الـجواب: كـان ھـناك فـي الأرض خـلق قـبل آدم (ع)، ونشـروا الـفساد وسـفك الـدمـاء 
. والـملائـكة ظـنوا أنّ المخـلوق  2فـیما بـینھم فـأھـلكھم الله سـبحانـھ وتـعالـى بـذنـوبـھم 

الجــدیــد - وھــو آدم (ع) وذریــتھ - ســیعیدون الــكرة مــرة أخــرى وینشــرون الــفساد 
وسـفك الـدمـاء، ولـكنھم یجھـلون أنـھ بـعد قـیام الـقائـم (ع) سـتقوم دولـة الـعدل والـتوحـید 

الإلھي على الأرض، وینتشر الصلاح والسلام بین الناس. 
 

پـاسـخ:پیش از آفـرینش آدم (ع)، بـر روی زمین خـلقی وجـود داشـت که فـساد و 
خـونـریزی را در میان خـود منتشـر کردنـد و خـداونـد بـه خـاطـر گـناهـان شـان آن هـا را 
هـلاک نـمود. فـرشـتگان گـمان بـردنـد که مخـلوق جـدیدکه آدم (ع) و نسـل او هسـتند  ـ
هـم هـمان کارهـا را از سـر می گیرنـد و بـه نشـر فـساد و خـونـریزی می پـردازنـد، ولی آن هـا 
نمی دانسـتند که پـس از قیام قـائـم(ع) دولـت عـدل و تـوحید الهی بـر روی زمین بـر پـا و 

صلح و دوستی بین مردم فراگیر خواهد شد. 

2  الإمام الباقر (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع)، قال: (إن الله لما أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى عن الجن والنسناس 
في الأرض سبعة آلاف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات وأمر الملائكة أن انظروا إلى أهل الأرض من الجن والنسناس فلما رأوا 
ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا لله تعالى وتأسفوا على الأرض 

ولم يملكوا غضبهم، وقالوا: ربنا أنت العزيز القادر العظيم الشأن وهذا خلقك الذليل الحقير المتقلب في نعمتك المتمتع بعافيتك المرتهن 
في قبضتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب ويفسدون في الأرض ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك وأنت تسمع وترى وقد عظم ذلك علينا 

وأكبرناه لك ، فقال جل جلاله: إني جاعل في الأرض خليفة تكون حجة لي في أرضي على خلقي. قالت الملائكة: أتجعل فيها من 
يفسد فيها كما أفسد هؤلاء ويسفك الدماء كما فعل هؤلاء ويتحاسدون يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا فانا لا نتحاسد ولا 

نتباغض ولا نسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي 
واجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين وأئمة مهديين واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي 

وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة لي عليهم عذراً ونذراً ...) تفسير القمي : ج1 ص36.

 امـام بـاقـر(ع) از پـدرانـش از امیر الـمؤمنین(ع) روایت کرده اسـت که فـرمـود: )وقتی خـداونـد اراده کرد آدم را بـا قـدرتـش خـلق کند و این بـعد از آن بـود که از خـلقت جـن و نـسناس 
بـر روی زمین هـفت هـزار سـال گـذشـته بـود، حـجاب آسـمان هـا را بـرداشـت و بـه مـلائکه امـر فـرمـود که بـه اهـل زمین از جـن و نـسناس نـظر افکنند. چـون آن چـه از گـناهـان و 
ریختن خـون هـا و فـساد در زمین بـر خـلاف حـق را انـجام می دادنـد، مـشاهـده کردنـد، بـر آن هـا بسیار گـران آمـد و بـه خـاطـر خـداونـد مـتعال خشمگین شـدنـد و بـر اهـل زمین تـاسـف 
خـوردنـد و گـفتند: پـروردگـارا! تـو عـزیز قـادر عظیم الـشأن هسـتی و این خـلق تـو ذلیل حقیر تـو اسـت که در نـعمت تـو غـوطـه ور اسـت و از عـافیتت بهـره  مـند و در قـبضه ی تـو 
می بـاشـد، بـا این گـناهـان، معصیت تـو را می کند و در زمین فـساد می کند و تـو خشمگین نمی شـوی و انـتقامـت را نمی گیری، در  حـالی که می بینی و می شـنوی؟! این مـوضـوع بـر 
مـا عظیم و گـران اسـت و بـه خـاطـر تـو بـزرگـتر نیز می بـاشـد. خـداونـد جـل جـلالـه فـرمـود: مـن جـانشین و خـلیفه ای بـر زمین قـرار می دهـم که حـجّت مـن بـر خـلقم در زمینم بـاشـد. 
مـلائکه گـفتند: آیا کسی را قـرار می دهی که در آن فـساد کند هـمان طـور که اینان فـساد کردنـد، و خـون هـا بـریزد هـمان طـور که اینان چنین کردنـد و بـه یکدیگر حـسادت ورزنـد و 
کینه جـویی کنند؟! این جـانشین را از بین مـا بـرگـزین که مـا حـسادت نمی ورزیم و کینه جـویی نمی کنیم و خـون ریزی نمی کنیم در حـالی که حـمد تـو را تسـبیح می گـوییم و تـو را 
تـقدیس می کنیم. خـداونـد تـبارک و تـعالی فـرمـود: مـن چیزی می دانـم که شـما نمی دانید. مـن اراده کرده ام خـلقی بـا قـدرتـم بیافـرینم و از نسـل او انبیا و فـرسـتادگـان و بـندگـان 
صـالـح خـداونـد و ائـمه ی هـدایتگر بـرگـزینم و آن هـا را جـانشینانـم در زمینم قـرار دهـم که آن هـا را بـه اطـاعـت مـن هـدایت کنند و از معصیت و نـافـرمـانی ام بـازدارنـد و آنـان را حـجّت 

خودم بر ایشان از نظر بشارت و انذار قرار دهم....». تفسیر قمی: ج 1 ص 36.
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